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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  رحيمه توخی

  ٢٠١۴ جولای ٢٧
         

  ديد گذرا بر شعر شاعر شجاع و شوريده
  )وف سلطانیؤسيد ر(

  

  :فضائی که  مفاھيم پراھميت و روشنائی بخش  شعر ذيل گرانقدرسلطانی

 ذاردـگـيمـم نـنـيرا دـم ، مـنـيـالـفـام سـن جـكــش     ذاردـگـينم نمـيرا دـم ، مـنــيـالــا ز بــانـرو جــب

 گذارديم نمـنيم ، مرا دـنـيـدفـق تـشـن اى عــكـب      نمير تزئـش بھـيدـنــينم ، مــيسـھوده تحـين بـمك

 گذارديم نمـنيرا دـنم ، مـيرــيار شــيدر ! و ــبگ      نجايت براى كوھكنى اـسيالى نـى مجـاقـرو سـب

 گذاردينم نميم ، مرا دـنـيـى چـاغ ار گلـر بـز ھ      ارىيب است دلدارى ، با ھر سرو سمن يعمرا

 گذاردـيم نمـنـيرا دـنم ، مـيـت ، به آئـنـو لعــبگ        ران شد از دستم ز دست فكر بس پستميوطن و

 گذاردينم نمينم ، مرا ديـبيى كه مـوخـر شـه ھـب       نمينم نگر بر حال مسكيق در دـت عشـاه ھسـگن

 گذارديم نمـنيم ، مرا دـنـيارى از اــن عــولى م       اد ھردم به كشتار و فساد ھردمـ جھیوـد سـكش

 گذارديم نمـنيم ، مرا دـنيو بگزـمن ھر كارى چ      انى ، تو بگذر از مسلمانىـق سلطـھر عشـبه ش

**** 

، درخاطرم خلق کرد] عنوان کرده ام را برايش ) »بگو  لعنت به آئينم « (من در ذھنم ھمين فراز  وزش ،که  با پ[

 :درذھن خسته ام ، شعری از  سپھری تداعی شد

 !نور درکاسۀ مس ،  چه نوازش ھا می ريزد « 

 .نردبان از سر ديوار بلند ،  صبح را روی زمين می آرد 

 .پشت لبخندی پنھان ھر چيز

 .نی دارد ديوار زمان ،  که از آن ، چھرۀ من پيداست روز

 چيز ھائی  ھست که نمی دانم 

 ».می دانم  ، سبزه ای را بکنم  خواھم مرد

 شاه بود وخستگی تنگنای سلول ھای زندان  مغز  مومی ز چند دھه پيش زمانی که در زندانکه ا[ و رضا براھنی 

به توابی اش کشاند  و از  توبه نامه اش ميخی ساخت پولادين و سرانجام  که اش را ملعبۀ دستش ساخته بود؛ 
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و حال اين کالبد بی روح  که از شعر تعريفی می ] کوبيدش بر تابوت ضديتی که  باشاه و امپرياليزم امريکا داشــت 

. » ست منازع اجرای زبانی ، در خدمت ھيچ چيز ، جز خودش نيلابدين ترتيب  شعر ، سلطان ب«  : دھد بدين سان 

 ئیا ھمان نظر خنثۀو چنين تعريفی تداعی کنند» چرا من ديگر شاعر نيمائی نيستم ؟ «  اثر معروفش ١٢۵صفحۀ 

 . است  که ھنر را برای ھنر می خواھد 

درک  و فراست و تبحرنقد شعری اش ، از شعر سپھری را بدين ) ١٨۴صفحۀ (اين نقاد معروف در ھمان اثرش 

زبان شعر . از اول تا آخر . در شعر سپھری نحو قرار دادی بر سراسر شعر سيطره دارد « : گونه بيان می دارد 

مکن است شخص حالت شھودی پيدا اگر ھمه چيز اينقدر با قاعده است  ، چطور م«  ، » تابع زبان دستور است 

 است صفات بعيد  ؟ توازی ھای استعاری  بسيار دقيقيرون پرتاب شود؟  چگونه ممکن است درون ناگھان به بکند

بيان در ھيچ جا . ساخته می شود » موشکافانه « توازيھای عارفانه . به دقت در کنار موصوف ھا گذاشته می شود

ھميشه يک يک و با ھم  در يک يا دوسطر در خدمت معنا .ھم نمی آويزند ه کلمات در ھيچ جا ب. دگرگون نمی شود 

 .» . ھستند 

  زبان زد عام و خاص شده ، با تأسف که در چنبرۀ حوض - براستی –ادبی و نقدش  در اينجا نيز براھنی که فھم 

وی ھيچ .  تھی از آب ، به آبتنی ھای خود مرکزی بينی خرده بورژوامابانه و نمايشی می پردازد که ارضاء گردد 

وی در ( * ) د شعر مردمی، شاملوی بزرگ راحتا خورشي( شاعری را بھتر و والا مقامتر از خودش نمی داند 

؛ اما ) » خواننده خوشش می آيد ، ولی غرق در شعف نمی شود «( ھمين  فشرده  سپھری را  نيمه توصيف می کند 

که به ما » شعف « و حال ببينيم اين حس . ف ھم می سازد عبه باور من شعربالا از سپھری انسان را غرق در ش

گپ دل سپھری در اين جا گپی است برخاسته از احساس .  ادبی تعلق ماھوی دارد ۀمقولدست می دھد  به کدام 

 ھويدا -  بنا بر احکامی –ھر پديده ای که لبخندش را :  سپھری می گويد . عاطفی با تصويرگری دل انگيز و رويائی 

) دوران ( نظم  حاکمان زمان در پشت ميله ھای زندانی که قيودات  و بر قراری [ ساخته نمی تواند در عقب ديوار 

من ھيچ . که از آن  روزن باور ھای من در سيمای شعرم  پيداست ] بار آورده اند ، روزنی را کشيده اند مردمان 

ھرگاه محيط زيست را تخريب نمايم که ما ھمه : فقط ھمين را می دانم )  نگذاشته اند که من چيزی بدانم ( نمی دانم 

سپھری در واقع  با نوع تعقيد احساسش را بيان می دارد  که . ھم نابود می شوم ) ما  ( من. در آن  ھم نفيريم 

مرموز و ( پيامش ھم تعقيد . خواننده را به تفکر بيشتر وا می دارد که زمان گير است و صراحتش محسوس نيست 

 .يل يافتگان و ادب شناسان در اصل گپ دلش را نه با  عوام الناس در ميانه گذاشته ؛ بل  با تحص) پيچيده است 

شعر سلطانی از تعقيد و تعميه  نه تنھا مبرا است ؛ بل در تضاد ھم است ؛ زيرا که وی بدرستی می داند که  چکيده 

ولو در دوری اجباری از مردمش و از سر ( ش نطقی اش ازمحيط ماحول و پيرامونھا و تراوشات احساس م

 مذھبی  و ساختار ھای نظام ھای –ريست از تفکر و باور ھای  ايمانی که منشای مردمی  دارد ، و تبلو) ينشزم

 .حاکم دينی بر مردمش  که اسباب اينھمه  بدبختی و انحطاط شده ؛ می باشد 

چنان سليس و روان ، چنان  زود فھم و عام فھم پرورانده شده وبه ثمر نشسته که می »  بگو  لعنت به آئينم « شعر 

ی می بينم که خود فرياد ده و فشرده شدۀ متن آن را در شعرکه من چکي. م نظير است شود گفت در سبک خود ک

 : کرده ام

 »آتش بر تابوت باورت آرزوی منست    مجتھد زن ستيز، اين نکته بشنو  زمن « 

و چنان کوبنده و پيکان بران تير درخشان نقدش چنان با مھارت ) » بگو  لعنت به آئينم « (پتک سنگين اين شعر 

دين و مذھب را نشانه رفته ،  ] چوب مدور کھنسال "  سياه روی"تختۀ زرد شده و [ توانمندی يک شکارچی جوان  
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که اولی نتوانسته با اين  توگوئی شاعر از شھپر عقاب  شعر حافظ و خيام و ساير ھموندانشان،  تيری  ساخته،

 کين دشمن  بشريت و تمدن وتکامل را آماج  قرار توانمندی و شھامت  وصراحت پرتابش نمايد و سينۀ چرکين و پر

 .دھد 

 . وجود دارد که باشد به مجال ديگر » بگو  لعنت به آئينم « صد سينه سخن  گره کشاه در شعر  : و در آخرين بيان

توفيق بيشتر به شاعر شوريدۀ وطن اشغال شده ام افغانستان که با شتاب و شجاعت در خور ستايش می  رود که 

 به اھتزار در - که انگشت شمارند -آتشين شاعران مقاومت ۀ  لاله گون شعر بران و دشمن کوبش را در حلقدرفش

  .   »٢٠١۴ جولای ٢۵به اميد آن لحظه ھا پيروزی اش را خواھانم  رحيمه توخی . آورد 

 [*]– http://afgazad.com/Adaby-2014/072214-MQG-Ahmad-Shaamlo.pdf  

  

  

  

 


